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آب در یک قدمی ست

راه  از  ــفند  اس ــی  پایان ــای  روزه
ــی،  بچگ دوران  از  ــت.  اس ــیده  رس
ــفند  ــی ام اس ــتم تا س روزهای بیس
ــتم، همیشه  ــت داش ــیار دوس را بس
ــال، این روزها  به نظرم بهترین ایام س
ــلات  ــر از تعطی ــی بهت ــد؛ حت بودن
رو  ــث دوم  ثل ــات  امتحان ــتان.  تابس
ــوای عید در  ــود، حال وه ــه انتها ب ب
ــه و  ــه، کوچ ــه، مدرس ــای خان فض
ــان پیچیده بود؛ مادر در تدارک  خیاب
ــی  تنگ ماه و  ــین  هفت س ــفره  س
و  ــود  ب ــب عید  ش ــبزی پلوی  س و 
تو  ــش رو؛  پی ــبی  ــلات دلچس تعطی
ــه ۱۵ماه  ــلات ب ــی ۱۵روز تعطی گوی
ــرای  ب ــود  ب ــرار  ق و  ــت  می مانس
ــد. البته  ــه درازا انجام چندین ماه ب
ــد دیدنی ها نیز  ــا و عی دیدوبازدید ه
ــای ایام عید  ــر رونق و لطف و صف ب
ــادش بخیر، «یاد باد آن  می افزود. ی
روزگاران یاد باد». چهارسالی که در 
ــغول تحصیل بودم،  ــتان مش انگلس
ــه دونوبت،  ــتم ک ــن بخت را داش ای
ــه تهران  ــفند ب ــای پایانی اس روزه
برگردم و ایام عید را در کنار خانواده 
ــپری کنم و از بودن با  ــتان س و دوس
ــان حظّ وافر ببرم؛ طعم شیرین  ایش
آن خاطرات و روزهای تکرارنشدنی 
همیشه با من خواهد بود. اما اکنون 
ــه  ــت ک ــی اس ــال متوال پنجمین س
ــی را بیرون از ایران  سال نوی شمس
ــنگ ها دورتر  ــپری می کنم و فرس س
ــهر تورنتو  ــرزمین پدری، در ش از س
ــیدن اول فروردین   ــار در رس در انتظ
امیدوارم  ــتم.  هس ــی  سال۹۴شمس
ــاه  ــد و م ــر افت ــق تقدی ــر مواف تدبی
ــال۹۵ را در تهران آغاز  فروردین س
ــیدن بهار، بهانه مبارکی  کنم. در رس
ــتن رفتن  ــروقت خویش ــه س ــرای ب ب
ــا تغییری که در  ــت و همزمان ب اس
طبیعت صورت می گیرد و جانی که 
زمین و درختان و گیاهان می گیرند، 
خانه ضمیر را تکاندن و بند از بند و 
ــودن. در دعاهایی  تار از پود آن گش
ــال خوانده  ــل س ــس از تحوی ــه پ ک
ــوّل حالنا الی  ــر «ح ــود، تعبی می ش
ــن الحال» را خیلی می پسندم.  احس
ــن حالِ»  «بهتری و  ــن الحال»  «احس
ــینه  ــبت وثیقی با پیش ــی نس هرکس
ــی او دارد، از این رو  معرفتی و تربیت
ــد با  ــن می توان ــالِ» م ــن ح «بهتری
ــما متفاوت باشد.  «بهترین حال» ش
ــی غیرقابل تحویل  ــا با کثرت در اینج
ــه تعداد  ــدت مواجهیم و ب ــه وح ب
انسان ها، می توان «بهترین حال» را 
ــراغ گرفت. اگر همزمان با تحول  س
شگرفی که در طبیعت پدید می آید، 
ــرواز در آید و  ــه پ ــر جان هم ب کبوت
همنورد افق های دور شود و تازگی، 
ــه کند و  ــت را تجرب ــراوت و بداع ط
ــانی زند،  ــیمانی و پریش آتش در پش
ــا «عید»  ــه حقیقت ــت ک آن وقت اس
ــده؛ که «عارفان هر دمی  محقق ش
ــد». در غیراین صورت،  ــد کنن دو عی
ــه رخ داده، صرفا آفاقی  ــی ک اتفاق
ــویه های انفسی  و بیرونی بوده و س
ــت. این سخن  ــته اس و درونی نداش
ــارک  ــه: «مب ک را  ــزی  تبری ــمس  ش
ــما می گذرند»،  ــام بر ش ــمایید، ای ش
ــن روزها در نظر آورد  می توان در ای
ــرد و مدنظر قرار  ــرور ک ــا خود م و ب
داد. مهم، اتفاقی است که در باطن 
ــرد رخ می دهد، گذر ایام  و ضمیر ف
ــه بعدی قرار می گیرد. اگر در  در رتب
ــا خلوت گزینی و واکاوی  ــن ایام، ب ای
ــدن در برابر  احوال درون و عریان ش
خویشتن، بتوان تجربه های کبوترانه 
ــادی ژرف درونی را  ــش و ش و آرام
ــاری در  ــیم های به ــب برد، نس نصی
ــان  ضمیر وزیدن گرفته و اوقات انس

خوش شده است.
فرصت را مغتنم شماریم، چترها 
ــاید  ــر باران برویم، ش ــم و زی را ببندی
ــویم و بی نصیب  ــر ش ــرّا و معط مط
ــم: / آب  ــا را بکنی ــم: «رخت ه نمانی
ــنی را  ــت/ روش ــی اس ــک قدم دری
بچشیم/ ...لب دریابرویم/ تور در آب 
بیندازیم/ و بگیریم طراوت را از آب/ 
ــن برداریم/ وزن  ــی از روی زمی ریگ
ــم/ ...ریه را از  ــاس کنی  بودن را احس
ابدیت پر و خالی بکنیم/ ...روی پای  
تر باران به بلندی محبت برویم/ در 
ــره  ــر و نور و گیاه و حش ــه روی بش ب

باز کنیم»

همين حوالى

عمونوروز؛ از اسطوره تا پشت چراغ قرمز

ــت چراغ قرمزها و ترافیک ها شاهد  در این روزهای قبل از عید، پش
ــان با  ــتیم که فقط این چندروز قبل از عید سروکله ش ــی هس متکدیان
ــود؛ متکدیانی با لباس قرمز و صورت  ــن ریخت و قیافه پیدا می ش ای
سیاه کرده که معمولا دو یا سه نفر هستند و یکی تنبک می زند و بقیه 
می رقصند و چشم  انتظار دستانی هستند که از پنجره  های اتومبیل ها 
ــای «حاجی فیروز»،  ــا نام ه ــان ب ــن متکدی ــی بدهند. ای ــه آنها پول ب

«عمونوروز»، «حاجی پیروز» و... شناخته می شوند. 
ــعری نمی خوانند.  ــال اخیر دیگر ش ــای این چندس حاجی فیروزه
ــوم بود،  ــال پیش به خصوص در تهران مرس ولی چیزی که تا چندس
ــعرهای این میرنوروزی بود که با دایره و تنبک می زد و می رقصید  ش
و می خواندشان. حاجی فیروز هیچ گاه طلب چیزی نمی کرد. هیچ گاه 
در خانه ای را نمی زد. او پیام آور نوروز و شادی بود و شیرینی و نقل و 
نبات شاباش می گرفت و شعرهایی ضربی می خواند که برای اغلب 

ما آشناست: 
ــالی یه روزه/ همه می دونن/ منم می دونم/ عید  حاجی فیروزه/ س

نوروزه. 
ــیاری دیده  ــود این متکدیان که در میان آنها کودکان بس اگر از خ
ــود، بپرسید که فلسفه این صورت سیاه و لباس قرمز و دایره و  می ش

تنبک چیست، چیزی دستگیرتان نمی شود. 
ــی  متفاوت ــای  نام ه ــا  ب را  ــروز  ــون، حاجی فی گوناگ ــی  نواح در 
می شناسند: در خراسان و بخش هایی از افغانستان «بی بی نوروزک»، 
در خمین و اراک «ننه نوروز»، در کرانه های خلیج فارس «مامانوروز»، 
ــان «ننه مریم»، در  ــی»، در آذربایج ــلان «پیربابا» و «عروس گل در گی
ــه» و  ــتان و بخارا و دیگر وادی های ماوراءالنهر «مامامروس تاجیکس
نام های مشهور دیگری همچون بابا نوروز و عمونوروز. می بینیم که 

در بیشتر نواحی، این شخصیت نوروزی جنسیت زنانه دارد. 
ــطوره  ها، صورت سیاه حاجی فیروز را به این  برخی با توجه به اس
ــت و لباس قرمزش  ــته اس دلیل می دانند که از جهان مردگان برگش
ــته اند. این  ــروع فصل گرما دانس ــید تابان بهاری و ش ــاد خورش را نم
ــد که خود این  ــبت داده ان ــطوره  هایی نس ــخصیت بهاری را به اس ش
اسطوره ها هم چندان با هم بی ارتباط نیستند. یکی از این اسطوره  ها 
ــق، زیبایی و باروری به  ــروع می شود که «ایشتر»، الهه عش اینطور ش
جست وجوی معشوق خود «تموز» به جهان زیرین می رود. تا زمانی 
ــتر زیر زمین است، هیچ گیاهی نمی روید و این موضوع نوعی  که ایش
ــتر در جهان زیرین به سر  ــت. چون ایش ــتان اس نمایش ماه های زمس
ــود. قحطی همه را تهدید  ــرد، تولیدمثل در زمین متوقف می ش می ب
می کند. «پاپسوکال»، خدای کشاورزی، نزد «سین»، خدای ماه می رود 
ــتری در زیرزمین بماند، کل آفرینش از  ــتر مدت زمان بیش که اگر ایش
بین می رود. بنابراین برادر ایشتر، «اِآ»، که خدای آب است، با ترفندی 
ــتر بتواند آنجا را  ــکیگل»، خدای جهان زیرین را می فریبد تا ایش «ارش
ــتر به جهان روی زمین بازمی گردد، زندگی  ترک کند. هنگامی که ایش
ــکوفا می شود. این الهه در اسطوره های مختلف، نام های  بار دیگر ش
متفاوتی از جمله «ننه» یا «ننه خاتون» داشته است. معادل سومری 

آن «نانای» و معادل بابلی و ایرانی آن «ایشتر» و «آناهیتا» است. 

برخی عمونوروز را همان ایشتر می دانند و برخی دیگر او را تموز، 
ــتر، می دانند که طبق معامله ای که با خدایان می کند،  معشوق ایش
ــد تا ایشتر بتواند روی  ــود او نیمی از سال را زیر زمین باش قرار می ش
ــن بیاید که باروری جایش را به قحطی ندهد و برخی عمونوروز  زمی

را فقط پیام آور ایشتر می دانند و بس. 
در اغلب اسطوره  های ملت های جهان، اسطوره ای در مورد سفر 
ــی وجود دارد ولی در میان این  ــه جهان زیرین به علت های متفاوت ب
اسطوره ها شاید تنها اسطوره «اوزیریس» و «ایزیس» که اسطوره ای 
مصری است، شباهت زیادی با اسطوره ایشتر داشته باشد و همانند 
ایشتر وقتی اوزیریس به جهان زیرین می رود کشت وزرع کم می شود 

و بیابان زایی افزایش می یابد. 
ــروز را بازمانده ایزد  ــناس، حاجی فی دکترمهرداد بهار، اسطوره ش
ــیاوش را نموداری از همین  ــونده می داند و مراسم سوگ س شهید ش
ــیاه او را نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ  آیین. چهره س
ــونده  ــات مجدد ایزد شهیدش ــیاوش و حی ــرخ س او را نماد خون س
ــادی زایش دوباره آنهاست که با خود رویش  می داند و شادی او ش
ــی بومی مربوط  ــیاوش را با ایزد نبات ــت می  آورد. دکتربهار، س و برک
ــی می روید.  ــیاوش، از خونش گیاه ــرگ س ــرا پس از م ــد. زی می دان
ــی نام سیاوش، معنای این نام را مرد سیاه یا  دکتربهار با ریشه شناس
سیاه چرده می داند که اشاره به رنگ سیاهی است که در این مراسم 

به کار می بردند یا همان صورت سیاه شده حاجی فیروز است. 
ــتی معلوم  ــور حاجی فیروز به  درس ــا، تاریخچه ظه ــا همه اینه ب
ــت اما در تمام متونی که به آیین های نوروزی در هرکجای ایران  نیس
اشاره کرده اند، از حاجی فیروز و عمونوروز ذکری به میان آمده است. 
ــران بوده اند، عمونوروز  ــلطه ای ــام مناطقی که زمانی تحت س در تم
ــیوه اجرای نمایش ها در نواحی گوناگون،  ــت. ش ــنایی اس چهره آش
ــوند گاه با یکدیگر  ــم و حتی ترانه هایی که خوانده می ش زمان مراس
تفاوت دارند و این تفاوت ناشی از ویژگی های خاص هر ناحیه است. 
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بهارانه

ــن می دانم فرازوفرود آینده هر جامعه ای با  ــر مدرن تا آنجا که م در عص
ــعار رقم نمی خورد. هرگاه فرافکنانه  در دور لعنت یک  «دیگر»ی  گفتار و ش
ــدار دهد که: دمی  ــر حتما باید به ما هش ــا خودمان یا یکی دیگ ــم ی می افتی
ــم به خودت انداز، چرا  ــگ کن. بر طبل لعنت دیگری مکوب. نگاهی ه درن
ــی نه  ــمند بوده باش ــاید  تو خود بیش از دیگری در تیره روزی ات نقش که ش
ــود  ــت قومی را به س ــا و نه هیچ غیری قادر نبودند سرنوش ــکا نه اروپ آمری
ــان رقم زنند اگر آن قوم خود گرفتار ناتوانی و نادانی و خودفریبی و  خودش
ــری نبود. برای آنکه قدرت های دیگر در میهن عزیز ما هیچ غلطی  فریب پذی
نکنند باید شرایط امکان غلط  کردنشان را مسدود کنیم. داعش که هم اکنون 
ــت، ممکن است یک نمایش به  بحران خاورمیانه را حادتر از پیش کرده اس
کارگردانی قدرت های منطقه ای یا غربی باشد، اما اجازه دهید در این وجیزه 
ــن وارونه بینی و باژگون نگری  ــت به ای ــه کوته ترین بیانی که مقدور من اس ب
ــت.  ــردان پنهان اس ــت پرود آن کارگ ــن بلا دس ــم که ای ــن نده ــه ای ت کلیش
ــت.» من می گویم:  ــت چون آن کارگردان هس وارونه نگر گوید: «داعش هس
ــت. آن کارگردان هست چون بازیگر  ــت چون داعش هس آن کارگردان هس
هست. اگر جهل و تعصب فرقه ای نبود آن کارگردان نیز نه صحنه ای برای 
ــاگرانی که این اکران عمومی جهل  ــت نه تماش ــنامه اش داش اجرای نمایش
ــدرت از دیرباز از  ــبات ق ــا کنند. طور دیگری بگویم: مناس و توحش را تماش
ــت؛ چه در غرب،  ــودجویانه به دور نبوده اس انگیزش های قدرت طلبانه و س
ــرق. در عصر جدید اما فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی سرانجام  چه در ش
ــی، زورگویی، سلطه جویی و در یک کلام استبداد طرح  برای مهار سوداندیش
ــاختار را در نظر به حکومت  ــی افکندند. این س ــاختاری به نام دموکراس س
ــان آرمانی  ــتین همچن ــی راس ــف کرده اند، اما دموکراس ــردم تعری مردم بر م
ــروند،  ــی رود. در این پیش ــوی آن پیش م ــی جاری به س ــت که دموکراس اس
ــلطه جویی و در یک کلام  ــی، زورگویی، س ــی همواره با سوداندیش دموکراس
استبداد و دیکتاتوری در کشمکشی پرتنش بوده است. امروزه می توان گفت 
دموکراسی دیگر فقط یک صندوق رای که هرچهار، پنج سال یک بار در یکی، 
ــت. دموکراسی پیش فرض هایی دارد که  دو روز مردم را به صف می کند نیس

رای اکثریت نیز نمی تواند آنها را نقض کند.
ــه، فیلم، کتاب،  ــم، تصویر، روزنام ــایلی چون قل ــه با وس بیان آزاد اندیش
ــن، آزاد و عاری از ترس،  ــد اینها، حیات ام ــخنرانی و مانن کارهای هنری، س
ــض حق نقد  ــای عمومی بدون تبعی ــر گفت وگو در فض ــن و براب ــرایط ام ش
ــگان در برابر قانون، اصل  ــت منتخب از آغاز تا پایان کارش، برابری هم دول
برائت، حق تحصیل و اشتغال و دیگر حقوق انسانی را حتی با رای اکثریت 
ــوان نقض کرد. تامین این حقوق پیش فرض های  نزدیک به اتفاق نیز نمی ت
ــی،  ــت. دیگر دموکراس ــز یکی از آنهاس ــات آزاد نی ــی اند و انتخاب دموکراس
ــزاب و اتحادیه های صنفی  ــت. نهادهای مدنی، اح دیکتاتوری اکثریت نیس
مستقل و آزاد امروزه از ارکان دموکراسی هستند. بدون این ارکان دموکراسی 

چیزی جز پسروی نیست.
ــود.  با این همه جهان به تعبیری هرچه  از زمان می گذرد کوچک تر می ش
ــاحت دهکده کوچک جهانی همان مساحت زمین  هرکس می داند که مس
ــاس زبانی  ــت چه پیش از پیدایی این دهکده و چه پس از آن، این احس اس
ــانی،  ــفر، پیام رس ــان، مکان، فضا، فاصله، س ــه واژه هایی چون زم ــبت ب نس
پیام پراکنی، مرز، ترابری و جنگ است که دگر شده است. رخدادی در جهان 
انسانی پدید آمده است که هیچ فرد یا گروهی را یارای چیرگی بر آن نیست 
ــته زندگی می کند.  ــی خود در همین جهان دگر گش ــه هر فرد یا گروه چراک
ــره آن را لعنت  ــتند اگرچه یکس ــش و القاعده نیز بیرون این جهان نیس داع
ــان مدرن بود،  ــنگوار این تاریک  اندیش می کنند، اگر ذره ای خرد در مخ های س
ــی می برد که آنها خود نیز از بطن  ــت کم یکی در میان آنان به این نکته پ دس
ــنگش را به  ــدرن برآمده اند نه از متن و نص و اصلی که س ــن جهان م همی
ــینه می زنند. این تاریک اندیشان گمان می برند که به صورت جهان مدرن  س
ــپتامبر  ــیلی نیز در یازده س ــیلی می زنند و آثار این س ــیلی می زنند البته س س
ــد، اما آن دستی  که بر پیکر مدرن سیلی می زند، دست خود این  نمادینه ش
ــانی که گاه خودش به خودش سیلی می زند.  ــت، درست چون انس پیکر اس
ــلف پایبند بودند به جای اینترنت، جارچی  ــان اگر به عهد س این تاریک اندیش

به کار می بردند و ... 
ــوژی مدرن باور دارند.  ــان، به قدرت تکنول اما گویا بیش از قدرت باورش
ــان و غیره  ــبت به واژه های فاصله، مکان، زم ــاس آنها نس ــت احس دگر گش
ــت، بلکه  ــت صرفا صوری نیس ــت و این دگرگش ــت مدرن اس همان دگرگش
شیوه هستی انسان ها را دگر کرده است. شرارت تاریک اندیشان مازاد جهان 
ــع دموکراتیک بالا می آورد و  ــت که آن را در بیرون مرزهای جوام مدرن اس
تف می کند. سال ها بود که نشانی جایی را می جستم که «زباله دانی تاریخ» 
ــانی آن را در قلمرو «داعش» یافتم. کمی اساسی تر  می نامندش تا اینکه نش
ــی به همان معنای  ــوژه از نگر سیاس به این ماجرا بنگریم: در عصر قدیم س
اصلی subjectus (زیرافکنده، فرودست، بنده، رعیت، تابع) بود. طلوع عصر 
ــت زیرافکنده به فرد قائم به خود. منِ دکارت،  ــت با درگش نو همهنگام اس
ــتایی نه به  ــت. این جوهریت یا زیرایس ــر (sub-stance) یا زیر-ایستاس جوه

معنای تابع بل به مفهوم پایه همه توابع است. 
ــت  ــوژه) اس ــتا (جوهر) همان زیرافکنده (س هگل با این گفته که زیرایس
ــت تاریخی را با تفصیلی همه جانبه (در پیشگفتار پدیدارشناسی  این دگرگش

ــت در مناسبات قدرت از این قرار است:  روح) بیان می کند. نظیر این دگرگش
ــمه و مبدأ  ــروته می  شود، سرچش ــود. هرم قدرت س ــهروند می ش رعیت ش
قدرت سیاسی از راس به قاعده منتقل می شود، فرد و مردم زاده می شوند. 
ــطی به  ــیحی-افلاتونی قرون وس ــهر) یونانی که در فرهنگ مس پولیس (ش
ــر و  ــده بود، با بدنی نیرومندتر از گور برمی خیزد. ما این حش ــپرده ش گور س
ــتاخیز شهروند را با وام گیری اصطلاحی از ملاصدرا اشتدادِ وجود فردی  رس
ــتاخیز و دگرگشت مدرنیته  و جمعی می نامیم. من با جعل این اصطلاح رس
ــتی اجتماعی سوق می دهم و هم می رسانم که تنها در  را هم به سوی هس
ــتداد  ــید. مفهوم اش ــن و نظریه می توان میان اعصار مرزهای قاطع کش ذه
ــت. به  ــاده می کند که در واقعیت رخ داده اس ــکیک و تدریجی را اف آن تش
ــینه و معداتی در  ــت که آغاز عصر نو بی هیچ پیش ــی دیگر، نه چنان اس بیان
ــت که قبلا در  ــد. عصر جدید از زایش نوزادی آغاز گش عصر قدیم بوده باش
ــدن لگدپرانی را در تأملات سنت آگوستین،  زهدان عصر قدیم برای متولدش
ــی و به طور کلی در نزاع  ــم ویلیام اوکام ــک اولیه غزالی، در نومینالیس در ش
برسر کلی ها، در حقیقت دوگانه ابن رشد، در تجربه گرایی زکریای رازی و در 
ــیاری از لحظه ها و پویه های فکری سده های میانه ردیابی کنیم. اشتداد  بس

وجود فردی و جمعی ما در دموکراسی است.
ــتداد، اندیشمندان و اهل علم و سیاست به ابزار  اما از همان آغاز این اش
ــانه افزارها، پیام افزارها  ــتداد نیز می  اندیشیدند. نقل افزارها، رس مهار این اش
ــوند. چاپ، رادیو، تلویزیون،  ــتداد دگر می ش و جنگ افزارها همدوش این اش
ــریع  به  ــال س ــکان تکنیکی تکثیر و ارس ــر با ام ــانه های دیگ ــراف و رس تلگ
ــوند که احضار مخاطبان انبوه و دور هرچه از زمان  ــت  باعث می ش دوردس
ــتارافزارها، پیام افزارها  ــریع تر و آسان تر شود. احضارافزارها، کش می گذرد س
ــی توانش  ــترک دارند: یک ــی مش ــی دو ویژگ ــدرن همگ ــای م و مهارافزاره
ــوی گیرندگان  ــت و دو دیگر توانش هدف گیری به س هدف گیری به دوردس

انبوه یا توده بی شمار. 
ــت  برای مثال تلویزیون پیام تصویری خود را به مخاطبان انبوه و دوردس
ــند و بر  ــدرن نیز از دور و به طور انبوه می کش ــاند و جنگ افزارهای م می رس
همین منوال دولت مدرن که «هابز» آن را در لویاتان مقتدر مصور می کرد و 
«نیچه» آن را بت نو می نامید با ابزار تکنوبوروکراتیک در مهار توده های دور 
ــی پیدا می کنند که شاهان و جهانگیران قدیم حتی به  و نزدیک چنان توانش
ــی در اساس کاربرد این  افزارهاست اما به  خواب هم نمی دیدند. دموکراس

سو و سود اشتداد وجود فردی و اجتماعی.
ــان  ــتیافت انس ــانی ترین و مردمی ترین و به حق ترین دس بنابراین، این انس
ــی آشکار و نهان با ابزار مهار اشتداد وجود  مدرن از همان آغاز در کشمکش

فردی و اجتماعی بوده است. 
دموکراسی، این فرزند صالح عصر مدرن هرگز بدون مزاحمت همزادهای 
ــر هر قومی در جهان  ــت. آینده بهتر، آزادتر و بارورت ــود زندگی نکرده اس خ
کنونی به میزان حرکت آن قوم به سوی دموکراسی راستین بستگی دارد که 
ــهرگردانی)، چه در اقتصاد (خانه داری و تدبیر  ــت (ش مردم را چه در سیاس

ثروت همگانی) تعیین کننده ای هرچه اصلی تر و مستقیم تر گرداند. 
ــم گذرانه به برخی از  ــال تنگ، تنها می توان ــا من در حد این مج در اینج
ــت به ساختار دولت  ــرط نخس ــاره کنم. ش ــرایط امکان این آینده بهتر اش ش
ــه فرهنگ برمی گردد.  ــرط دوم ب ــت؛ هرچه دموکراتیک تر، بهتر. ش راجع اس
ــی را نمی توانید قلم گیرد؛ یک:  ــگ را هرگونه که تعریف کنید دو ویژگ فرهن
ــازه هایی که از گذشته های دور  ــت و حامل پارس فرهنگ امری همگانی اس
ــری چون دین،  ــه از عناص ــده اند و کلیتی درهم تافت ــرا داده ش ــه اکنون ف ب

ــانی،  ــیوه های روابط انس ــوم، ش خلقیات عمومی، اخلاق عرفی، آداب و رس
زبان و خرافه ها را برساخته اند. دو:  فرهنگ در عین پارسازه های فراداده  اش 
ــت بل عناصر ایستمند آن  ــته و متصلب و ایستمند نبوده اس ــاختاری بس س
همواره در کشمکش با عناصر پویایی بوده اند که در دادوستد با فرهنگ های 
ــگر و منتقد پدید  ــمندان و هنرمندان پرسش ــر یا در تاملات  و آثار اندیش دیگ
آمده اند، پس فرهنگ خود در بطن خویش کشمکشی را حمل می کند.رفتار 
ــرد که در آن عوامل  ــکل می گی و گفتار دموکراتیک در فضای عمومی ای ش
ــده  ــتیزه و حقیقت جو دفع ش ــوی بی هراس، آزادانه و بی س ــل گفت وگ مخ
ــش از گفت وگوی آزاد و بی هراس در فضای  ــند. به باور من هیچ چیز بی باش
عمومی تضمین کننده دموکراسی پایدار و راستین نیست. امروزه دیگر دهان، 

تنها رسانه بیان اندیشه نیست. 
ــانه های پرمخاطب به صاحبان  ــانه ای که در انحصار رس بی عدالتی رس
ــرمایه تعین پیدا می کند، از استبداد شاهان قدیم ستمگرانه تر است  زور و س
ــازه گفت وگوی  ــوند ت ــی از انحصار گروهی خاص خارج ش ــانه ها وقت و رس
راستین و دوسویه و چندسویه آغاز می شود. از گذرگاه این نوع گفت وگوست 
ــم می آموزند که هر  ــدان فرهنگ کم ک ــای آمرانه، همون ــه بدون تحکم ه ک
ــار خود را در  ــت که اعتب ــا دیگر اندیشه هاس ــا در مواجهه ب ــه ای تنه اندیش
ــنوند. می آموزند  ــه هم بگویند و هم بش ــه آزمون می نهد. می آموزند ک بوت
ــزان گیرنده نیز  ــند بل به همان می ــتنده ای حق بجانب نباش ــره فرس که یکس
ــند، می آموزند که خطاکردن در گفت وگو رفع می شود، اما بی گفت وگو  باش
ــا در عین نادانی خود را دانای کل پندارند، می آموزند که حقیقت در  چه بس
جیب هیچ کس نیست بل تنها از کوره تبادل و مشارکت اذهان دسترس پذیر 
می  شود،  می آموزند که به قول بزرگمهر حکیم «همه چیز را همگان دانند و 
همگان هنوز از مادر نزاده اند.» می آموزند که به فرض محال که عقل  کلی 
ــپردگی به او ذهن را بیکاره و  ــد، فرمانبرداری و سرس ــته باش هم وجود داش

توان اندیشه را تعطیل می کند.
ــبات جهانی برمی گردد. دهکده  ــته در مناس ــوم به جای شایس ــرط س ش
ــی و مهارافزارهای این  ــتداد وجود اجتماع ــک جهانی پیامد همان اش کوچ
اشتداد است چراکه این هر دو در احضار امر دوردست و انبوه مشترکند. این 
ــه  ــتار و هم در جهت آزادی اندیش احضار می تواند هم در جهت مهار و کش

و گفتار سمت وسو گیرد. 
ــبات جهانی در برهه های گذرا تثبیت نمی شود  جایگاه شایسته در مناس
ــی همچون تقدیر مقدر و برگشت ناپذیر  ــوی دموکراس ــروند به س بل در پیش
ــردم جهان بر  ــت که م ــته آنی اس ــود. جایگاه شایس ــکاره می ش ــده آش آین
ــابقه و  ــاز. دورافزارها امکان بی س ــه دولتمردان دغلب ــی دهند و ن آن گواه
ــه جهان محضر مردمان جهان  ــگفت انگیزی پدید آورده اند؛ این امکان ک ش
ــتند، به  ــی نمایش های قدرت ها هس ــاگران اصل ــردم جهان تماش ــردد. م گ
ــتیز  ــرارت های انسان س ــت که داعش ش ــهوی نیس هیچ وجه تصادفی و س
ــرار می دهد.  ــمِ جهانیان ق ــاخانه فرا چش ــود را دقیقا چون صحنه تماش خ
ــت. این واقع شوندگی  دهکده کوچک جهانی از جهان مجازی بیرون زده اس
ــت.  ــوس و ناپیداس ــه ها نیز رخ می دهد گرچه نامحس ــا و اندیش در گفتاره
ــت نقطه مقابل  ــت، درس ــاختارانه عرصه دموکراتیک گفتار اس ــت س اینترن
ــه تمامی جهان و  ــال مرگ و ویرانی ب ــه نیروی خفته ارس ــته ای ک بمب هس
ــتگی دارد که  ــان آینده به آنی بس ــته در جه ــت. جایگاه شایس جهانیان اس
ــمک می زند  ــد هرچند این خطر نیز چش ــامد گوین ــردم جهان به آن خوش م
ــمار و از  که امر کلی که باید از جزییات انضمامی برآید خود در کثرت بی ش

هم گسسته جزیی ها دفن و دسترس ناپذیر گردد.

ــتین»  سـعیده علیپور:  در فرهنگ عامه نام «آلبرت انیش
ــت برای فروش  نماد نابغه بودن و تصویرش ابزاری اس
ــتین  ــده از انیش ــی. این تصویر ساده ش کالاهای آموزش
ــای  ــه در اینجا نمودهایش را بر بیلبوردهای غول آس ک
ــای  ــی و کتاب ه ــای آموزش ــواع کلاس ه ــات ان تبلیغ
ــتین را به یک  ــی هم به وفور می بینیم، انیش کمک درس
ــن تصویر در واقع  ــند تقلیل داده. اما ای ــه عامه پس نابغ
ابژه ای است که سرمایه داری از انیشتین ارایه می دهد. 
درحالی که بیرون از قاب این تصویر، او فیزیکدانی است 
که نامش با فرمول شکافتن اتم گره خورده. اما عکس 
ــت که در آن انیشتین نه در قامت یک  عجیبی هم هس
ــمایل یک دلقک ظاهر  ــدان برنده نوبل، که در ش فیزیک
ــتین با موهای آشفته  ــت. در این تصویر، انیش ــده اس ش
ــه جهانیان  ــخ حلق، گویی ب ــده از بی ــی بیرون آم و زبان

زبان درازی می کند. 
ــه یکی از  ــدان بزرگ، ک ــا یک فیزیک ــتین نه تنه انیش
ــود و این وجهی  ــح در دنیا هم ب ــالان برقراری صل فع
ــای صلح طلبانه  ــی داد. فعالیت ه ــه او م ــانی تر ب انس
ــد که هر گوشه از جهان  ــتین درست وقتی آغاز ش انیش
ــت مخوف  ــتالین حکوم ــی بود. اس ــتخوش ناآرام دس
ــوروی برقرار کرده بود، نازی ها در اروپای  خود را در ش
ــت های ایتالیا  ــد و فاشیس ــازی می کردن ــزی ترک ت مرک
ــر می کردند. در همین  ــر روز عرصه را بر مردم تنگ ت ه

ــتین و  ــوب بود که انیش روزگار پر آش
ــزرگان هم عصرش همچون  دیگر ب
رومن رولان، برتراند راسل، اشتفان 
ــوایک و... تلاش های پراکنده ای  تس
را برای برقراری صلح انجام دادند. 
ــن اقدامات ،  ــن ای ــی از جالب تری یک
ــه  ــتین ب ــه انیش ــت ک ــه ای اس نام
زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی، 
ــا  ت ــد  او می خواه از  و  ــد  می نویس
از  را  ــگ  جن از  ــت  ممانع ــاله  مس
ــی کند. او  ــی بررس منظر روانشناس

ــا در مقابل فاجعه  ــد: «آی در این نامه از فروید می پرس
ــریت وجود دارد؟» در  ــوم جنگ راه نجاتی برای بش ش
ــرو  ــن نامه که در کتاب «چرا جنگ؟» با ترجمه «خس ای
ــر «پیدایش» منتشر شده، انیشتین  ــوی نش ناقد» و از س
اهمیت صلح را از منظر خود بازگو می کند: «هیچ چیز 
ــت... . هر جنگ  ــاله صلح نیس ــرای من مهم تر از مس ب
حلقه ای است که به زنجیر بدبختی بشر افزوده و مانع 
رشد جوامع انسانی می شود... . در کتاب های درسی به 
جنگ ارج می نهند و وحشت و خرابی های آن را نادیده 

ــد و از این طریق کینه توزی  می گیرن
ــن می کنند. من  ــه کودکان تلقی را ب
ــتی بیاموزم، نه  ــا می خواهم آش ام
ــوزم، نه جنگ.»  ــق بیام نفرت؛ عش
ــمندی که  فروید اما به عنوان دانش
ــانی به خوبی آشناست،  با غرایز انس
ــخ به این نامه، از زورگویی و  در پاس
ــونت نوع بشر می گوید و اینکه  خش
ــز را نمی توان به طور کامل  این غرای
سرکوب کرد. از فحوای کلام فروید 
ــت کرد که  ــور می توان برداش این ط
ــز با همه  ــود دارد، جنگ نی ــر وج ــا زمانی که نوع بش ت

موحش بودنش، اجتناب ناپذیر است. 
گرچه جواب نومیدکننده فروید، انیشتین را از تلاش 
ــت، اما او در همین حین  ــرای برقراری صلح باز نداش ب
ــک نظری پیش  ــود را در حوزه فیزی ــت اصلی خ فعالی
ــهوری ختم شد که  می برد که نتیجه آن به فرمول مش

سرآغازی برای جهان معاصر بود. 
ــود  ب ــم  ات ــکافتن  ش ــتور العمل  دس  (E=mc2)  
ــت از مخرب ترین  ــل از آن می توانس ــرژی حاص ــه ان ک

ــد. گروهی فعالیت نازی ها  اسلحه ها نیز مخرب تر باش
ــدار دادند. زمانی  ــتا، به دولت آمریکا هش را در این راس
که انیشتین ۶۰ ساله بود دولت آمریکا به منظور مقابله 
ــم را پایه گذاری کرد.  ــاخت بمب ات ــا نازی ها پروژه س ب
ــای پایانی جنگ جهانی دوم، اصابت دو بمب  در روز ه
ــی ژاپن یکی از بزرگ ترین  ــیما و ناکازاک اتمی به هیروش
ــم زد. بیش  ــر رق ــانی را در طول حیات بش فجایع انس
ــار اتمی از  ــن دو انفج ــان ای ــر در جری ــزار نف از ۲۲۰ ه
ــای خانمان براندازِ  ــته از جنگ ه بین رفتند. جهان، خس
ــش از هر کس  ــاید بی ــرروزه، به بهت فرو رفت و ش ه
ــاله از این واقعه شوکه شد.  ــتین صلح طلب ۶۶س انیش
ــود برای پایان جنگ راهی  ــته ب همو که از فروید خواس
ــق بیاموزد  ــد، همو که گفته بود می خواهد عش بیندیش
ــته  نه نفرت... گرچه بعد از آن حادثه و واقعه ناخواس
انفجار نیروگاه چرنوبیل، هیچ گاه از اتم به عنوان سلاح 
ــرآغاز جنگ سرد در دنیا  استفاده نشد، اما وجودش س
ــت که اتم، تهدیدی و ابزاری است برای  بود. سال هاس
ــتی که به واسطه آن امنیت  زورگویی دولت ها و وحش

انسان ها را تهدید می کند. 
ــر به  ــت س ــاله با نگاه به پش ــتین ۷۰س ــالا انیش ح
ــه  ــد؛ مضحک ــان درازی می کن ــی، زب ــه زندگ مضحک
ــه  ــل ب ــب را تبدی ــدان صلح طل ــه فیزیک ــی ک خوفناک

خاستگاه جنگ ها و تهدیدها و ناامنی ها کرده است. 

سیاوش جمادی «چشم انداز مبهم آینده» را ترسیم می کند

اینترنت، علیه بمب هسته ای

زبان درازى به مضحكه زندگى
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